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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۱۴۴۱ پاییز و زمستان، ۱۴ۀ ، شمار هفتمسال 

 1نیاشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح معذور
  _______________ 3، مهدی سعادتی نسب2مهدی احمدی  _______________ 

 چکیده
« به الفاظ خاص ازیعدم ن ای ازین»عقد نکاح، بحث از کلیدی با توجه به آثار 

تحقق عقد نکاح  عه،یش جیمهم مسائل خانواده است. در فقه را یهااز چالش
و « زوّجت»، «نکحتأ»عبارات  اغلب،الفاظ خاص دانسته شده و  در گرو

 میان، این خصوصدر  . آناناندرا الفاظ خاص نکاح قلمداد کرده« متّعت»
متعه،  ۀغیص ظ،یغل ثاقیم اتیروا. اندنشدهقائل تفاوتی  رمعذوریمعذور و غ

اشتراط  ۀاب، از ادلصحو اجماع و است رهیس زیء  و نلاحو  تیثعلبه، روا تیروا
أوفوا  یۀآبه دلایلی چون  گر،یدر جانب د  الفاظ خاص شمرده شده است.

، مَهر قرآن، زن مضطر و عقد «لکلّ قوم نکاح» ۀچهارگان اتیو روا بالعقود
. تمسک شده استگانه و شاهد بر عدم لزوم الفاظ سه لیبه عنوان دل یسکر

 افراداشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح  نفی ،دلایل یادشدهسنجش حاصل 

                                                      
 23/5/102 تأیید: تاریخ                                                                                                          22/9/101 دریافت: تاریخ .1

  javan۳۰۳۱۳@gmail.com مسئول( ۀ)نویسند .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهشی مرکز عضو 2.

 mssn٤٤٤۰۰۰@gmail.com                                    .اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهشی مرکز عضو 3.
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. روشن است که بر اساس مجموع ادله، اصل اشتراط لفظ در استمعذور 
باطل و  ،ینکاح معاطات ر این اساس،نکاح، محرَز بوده و ب یتحقق عقد شرع

 است. ید اثر شرعفاق
 .الفاظ خاص عقد نکاح، نکاح معذورین، عقد متعه :واژگان کلیدی

 مقدمه
خانواده، بحث از نیاز یاا عادم نیااز باه الخاا  خاا  در حقوقی های مسائل یکی از چالش

مانناد  فراوانایمنشاأ ثااار و احکاام مها  و  ،صحت عقد نکاح است؛ چراکه نکاح صحیح
 محرمیت، حرمت ازدواج و وراات است. 

بنابراین نکاحی که فاقد لخظ  ؛لخظی معتبر است یانشا ،، در تحقق نکاح1به ضرورت فقه
باشد، باطل است و دلیلی بر مشروعیت نکاح معاطاتی نیست. اما ثیا این انشاء، منحصر به 

رسانندۀ یا مطلق هر لخظی که است و  «متّعت دواما  »و  «نکحت  أ»، «زوّجت  » سه گانۀالخا  
از ابتدا برای بسیاری از فقیهان مطرح بوده و غالب  پرسشکند؟ این نکاح باشد، کخایت می

را تحقق  عقد نکاحثیا ثنچه در این بوده که تنها و نزاع  اندایشان الخا  خا  را شرط دانسته
علاوه بر این دو، است و یا « نکحتأ»و « زوّجت»، فقط یکی از دو عبارت بخشدمی

قانون مدنی، اشتراط  1000و  1002دو مادۀ  ۀهمچنین خلاص 2کند؟نیز کخایت می« متّعت»
شمولش نسبت به غیر  جهتالخا  دال صریح بر قصد ازدواج، در عقد نکاح است که البته از 

مجمل است. اما ظاهر عبارت چهار تن از  ،الخا  سه گانه و نیز لزومش نسبت به معذورین
نیز فقط در  5و ابن براج1صحت نکاح با مطلق لخظ مخهِ  است و شیخ طوسی ،3قیهانف

                                                      
 ؛200  ،2ج ،الشرائع مفاتیح فیض، است: نهایفق این از ضرورت و اجماع ادعاهای مدعا، این شاهد 1.

یاض طباطبایی،  ؛77  ،نکاحال کتاب ،انصاری ؛150  ،23ج ،الحدائق بحرانی، ؛10  ،11ج ،ر
 .3102  ،9ج ،نکاح زنجانی، ؛101  ،2ج ،عناوینال مراغی، ؛153  ،30ج ،جواهر نجخی،

 ،2ج ،سرائرال ،حلی :مانند ؛است مضارع و امر کخایت یا صیغه بودن ماضی اشتراط در نزاع نینهمچ 2.
  .71  ،3ج ،المراد غایة اول، شهید ؛521  ،تذکره ،علامه ؛217  ،2ج ،شرائع محقق، ؛550 

 ،حدائقال بحرانی، ؛311  ،21ج ،مفاتیح کاشانی، ؛،  232الرضا فقه ،رضا امام به منسوب 3.
 .13  ،7ج ،اللثام کشف ،اصخهانی ؛121  ،21ج

 102  ،نهایةال طوسی، 4.

 .190  ،2ج ،المهذب طرابلسی، 5.
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، به ثن عقد رضایت داده پس از بهبودیبه ظاهر در حال مستی عقد کرده اما  بانوییصورتی که 
 دانند. و با مرد زندگی کرده است، الخا  خا  نکاح را شرط نمی

فوق، ادلۀ اقوال را طرح و بررسی نماید  پرسشکوشد در راستای پاسخ به این تحقیق می
جا و قول به کخایت مطلق لخظ مخهِ  را در خصو  شخص معذور تقویت نماید. از همین

که نکاح فاقد لخظ یا همان نکاح معاطاتی خارج از این تحقیق بوده و در بطلان  استروشن 
 ای نیست. ثن خدشه

 نهیشیپ
انجاام نشاده اسات.  یعاذر، پژوهشا یخصو  اشتراط لخاظ در نکااح اشاخا  دارا در

با نقد  یاصل اشتراط لخظ در عقد نکاح انجام گرفته است که برخ رامونیپ یها همگپژوهش
 یلخظا ۀغینقاش صا»توان از در این باره میاند. افتهی لیتما ثناعتبار  یاعتبار لخظ، به نخ ۀادل

از منظار  ینکااح معاطاات»و   1«رانیو قانون ا یاسلام بمذاه دگاهیدر انشاء عقد نکاح از د
و تنها در خصو  افراد معذور باه  رفتهیاعتبار لخظ را پذاصل برد. پژوهش حاضر،  نام 2«فقه

 .پردازدیاعتبار لخظ م ۀادل یبررس

 مفهوم شناسی
أنکحات، »خصوصی نیست و عنوانی است برای اشاره به ساه عباارت تعبیر به «الخا  خا »

کاه  «الخاا  غیرخاا »در مقابال،  3شاود.می بستهکه با ثن عقد دائ  « زوّجت و متّعت دواما  
« وهبتاک»یا « اشتریتک بالمهر المعلوم»عرفا  دال بر قصد نکاح هستند محدود نیستند؛ مانند: 

 1«.بیا با مَهر صد سکه، زندگی مشترک را شروع کنی » یا« ملّکتک نخسی بالمهر المعلوم»یا 
به معنای حجت و دستاویزی است که بدان استناد و ، اس  مخعول از مادۀ عذر «معذور»

و نکاح وی، نکاح کلیۀ افراد « معذور»مراد از  5شود.شود و بر صاحب عذر گخته میمی

                                                      
  .ش1392 ارشد، یکارشناس حقوق، و فقه ۀدانشکد ،یاسلام مذاهب دانشگاه گونا، ،یمحمود .1
 .10ش ،1327 تابستان ،زنان یراهبرد مطالعات الله، فرج ا،ین تیهدا .2

 .9  ،13ج ،المقاصد جامع ،کرکی 3.

 .10  ،انهم 1.

 .93  ،2ج ،العین کتاب فراهیدی، 5.
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، شدهاکراه یا موضوع، مضطر، مانند جاهل به حک   ؛ی استیمعذور شرعی یا عقلی یا عقلا
 و مست. خطاکار، کارفراموش

 در اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح باور فقیهان
ط یاند؛ عقد نکااح و شاراعموم فقیهان اشتراط لخظ در عقد نکاح را ذیل دو عنوان بحث کرده

کاام و عنوان عقد متعه. در میان فقیهان متقدم، برخی مانناد شایخ مخیاد در مقنعاه و اح ،ثن
مطرح نکارده و  ،در عقد نکاحرا النساء و شیخ صدوق در مقنع، بحث از اشتراط لخظ خا  

اند و ظااهرا  اولاین ای متاذکر ثن شادهسید مرتضی و ابن جنید به صورت مختصار و اشااره
 1.شایخ در مبساوط اسات ،و تخصیل به اشتراط الخاا  خاا  پرداختاه روشنیفقیهی که به 

و 2اند  خا  را باه شاکل مطلاق، در عقاد نکااح شارط دانساتهسپس مشهور فقیهان، الخا
   3.نیز ادعای اجماع بر اشتراط الخا  خا  دارند گروهی

بحراناای و فاضاال  ،، فاایض کاشااانیرضااویمعاادود مخالخااان از فقیهااان شاایعه، فقااه      
 «نکحت، زوّجت و متّعت دواماا  أ» ۀسه گانهستند که در صحت نکاح، الخا  خا  1هندی

استظهار عدم اشتراط  وجه رضویفقه ؛ شرط ندانند نه اینکه لخظ را مطلقا   ؛دانندرا شرط نمی
چهار وجه دائ ، موقت، ملک یمین و تحلیل دانسته و با اینکه به نکاح را تقسی  الخا  خا  

 ولای رده و در عقد موقت به الخا  صیغه پرداختاه،ثودنبال ه  ه شرایط عقد دائ  و موقت را ب
ای به اشتراط الخا  نکرده اسات. فایض کاشاانی در بحاث شارایط عقاد عقد دائ  اشارهدر 

عقود لازم دانسته است. بحرانی نیز وجه قارب  نبودن نکاح، حق و مستخاد از اخبار را توقیخی
 اشااره باهو مادعی شاده  ،و قوت در عدم اشتراط الخا  خا  را نبود دلیل بر اشتراط دانسته

اخبار را کخایت هار لخاظ دال  برثیند یو .باب مثال رایج بوده نه اختصا از  ،الخا  سه گانه

                                                      
 .193  ،1ج ،المبسوط طوسی، .1
 اول، شهید ؛521  ،ةتذکر  علامه، ؛217  ،2ج ،شرائع ،حلی محقق ؛550  ،2ج ،سرائرال ،حلی .2

 ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، ؛172  ،1ج ،المقاصد جامع کرکی، ،71  ،3ج ،المراد غایة
 .101  ،2ج ،العناوین مراغی، ؛590 

 101  ،2ج ،العناوین مراغی، ؛153  ،30ج ،جواهر نجخی، ؛77  ،نکاحال کتاب انصاری، مانند .3
 ؛200 و 259صص ،2ج ،الشرائع مفاتیح کاشانی، ؛،  232الرضا فقه، رضا امام به منسوب .4

 .13  ،7ج ،اللثام کشف اصخهانی، ؛100  ،23ج ،حدائقال بحرانی،
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در عقاد دائا ، و « متّعت  »فاضل هندی نیز پس از قبول لخظ  بر ایجاب و قبول دانسته است.
 مالاکعدم اشتراط دانساته،  بر نص بر حصر لخظ را دلیل نبودِ  ،پس از اینکه همانند بحرانی

چاه بساا  و حقیقت عرفی بودن ثن در نکاح دانسته اسات. ،صحت را دلالت لخظ بر مقصود
ایجاب و قبول  ،چراکه او واجب را در عقد نکاح ؛بتوان سلار را نیز به این فقیهان اضافه نمود

  2.و فقط در نکاح متعه تلخظ به عقد را شرط نموده است، 1و نه الخا  خا  ،برشمرده
به ظاهر  بانوییفقط در صورتی که ، 3و ابن براج برخی از فقیهان نیز مانند شیخ طوسی

، به ثن عقد رضایت داده و با مرد زندگی کرده بهبودیاز پس در حال مستی عقد کرده اما 
در نگاه این بزرگان، اشتراط الخا  خا  در  دانند.است، الخا  خا  نکاح را شرط نمی

ت با رضای مست، به دلیل خا  مقید شده و بر صورت عقد بدون قصد نکاح، بانویعقد 
 ، صحه گذاشته شده است.پسینی

 اشتراط الفاظ خاص در عقد نکاح ۀادل
برای اشتراط الخا  خا  در عقد نکاح به چهار گروه از ادله استدلال شده است که در ادامه 

 شود.هرکدام بررسی و نقد می

 دلیل اول: روایات
ساک شاده اسات کاه ی بر اشتراط الخا  خا  در مطلاق عقاد نکااح تمگوناگونبه روایات 

 توان ثنها را در سه قس  بیان نمود. می
 :  مانند ؛صیغۀ متعه وارد شده است بارۀ چارچوبروایات متعددی در: روایات صیغۀ متعه اول(

 ضعیف ابان بن تغلب:روایت . 1
علي بن إبراهی  عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن إبراهی  بن الخضل عن أبان بن تغلب و 

سهل بن زیاد عن إسماعیل بن مهران و محمد بن أسل  عن إبراهی  علي بن محمد عن 
هِ » :بن الخضل عن أبان بن تغلب قَالَ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْت  لِِ ول  لَهَا إِذَا خَلَوْت  بِهَا  ق  کَیْفَ أَق 

                                                      
 .117  ،العلویة المراسم سلار، .1
 .155  همان، .2

 .190  ،2ج ،مهذبال طرابلسی، ؛102  ،ةینهاال طوسی، 3.
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هِ  ةِ نَبِیِّ نَّ هِ وَ س  تْعَة  عَلَی کِتَابِ اللَّ كِ م  ج  ول  أَتَزَوَّ واَة  کَذَا وَ کَذَا لَا وَارِاَ  قَالَ تَق  ة  وَ لَا مَوْر 
مَا عَلَیْهِ  جْرِ مَا تَرَاضَیْت 

َ
ي مِنَ الِْ سَمِّ  یَوْما  وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَة  بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَما  وَ ت 

كَ وَ أَ  لْت  قَلِیلا  کَانَ أَمْ کَثِیرا  فَإِذَا قَالَتْ نَعَْ  فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِيَ امْرَأَت  اسِ بِهَا ق  نْتَ أَوْلَی النَّ
وَ أَضَرُّ عَلَیْكَ الحدیث امِ قَالَ ه  یَّ

َ
رَ شَرْطَ الِْ ي أَسْتَحْیِي أَنْ أَذْک   «. فَإِنِّ

، شیخ نیز از کافی، حدیث را با طریق 1ردهثوبر کلینی که به سه طریق این روایت را  افزون
چراکه ابراهی  بن فضل  ستند؛هاما هر سه طریق، ضعیف  ؛2اول ثن، نقل نموده است

 که ؛کافی نیست اسناد در ثمدن اوهاشمی توایق ندارد و برای اعتبار سند، راهی جز مبنای 
 3.مخدوش بودن این مبنا اابت شده است

نموده « أتزوجک...»کارگیری الخا  هامر به ب« تقول»حضرت با جملۀ خبری طبق نقل، 
با این مقدمات  ؛داندشتراط لخظ در عقد نکاح میخویی نیز روایت را دال بر امحقق است. 

پرسد؛ اانیا  عقد دائ  میثن مخروض گرفته که باید چیزی بگوید و از کیخیت  ،که اولا  سائل
 1که لخظ و کلمه است.« نع »به لزوم پاسخ بانو، دارد؛ و االثا   نسبت به موقت اولویت

ندارد؛ زیرا در باب متعه قیودی خا  اشکال به این استدلال ثن است که اولویتی وجود 
عقد باطل  ،وجود دارد که در نکاح دائ  نیست؛ مثلا در عقد دائ ، اگر مهر تعیین نشود

به دلیل  ،گیری در عقد با الخا  خا  در متعهنیست؛ همچنین احتمال هست سخت
 بوده است. مورد توجهی ۀمسأل ،جداسازی ثن از زنا بوده که در ثن زمان

خا  دانسته است؛  ۀدال بر عدم اشتراط صیغ ،انی نیز روایت را به دو بیانزنجمحقق 
یاد عقد  یمانند بسیاری از خصوصیاتی که برای انشا ؛اول ثنکه ظاهر لخظ از باب مثال است

بر ثن مترتب کرده است و گویا تمام « نع »شده. دوم ثنکه حضرت، رضایت را پس از گختن 
برز فرقی باشدنبودن یا اینکه بین لخظ بودن  بدون ؛، ابراز رضایت استکملا  5.م 

از روایت کافی نیست؛ چون ظاهر لخظ ثن است که  دست کشیدناما بیان اول ایشان برای 

                                                      
 .3ح المتعة، شروط باب ،155  ،5ج ،الکافي کلینی، 1.
 .70ح ،21باب ،200  ،7ج ،الاحکام تهذیب ،طوسی .2
 .370-355صص ،رجال علم کلیات سبحانی، .3
 .129  ،33ج ،ةموسوع خویی، .4
 .3119 -3120صص ،9ج ،نکاح زنجانی، .5
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)و نه عقد دائ ( لازم است و حضرت عبارات لازم و راجح در صیغه را  صیغۀ خا  در متعه
و بیان مدت و میزان مَهر که لازم که راجح است « متعة  »مانند عبارت  ؛کرده استبیان جا یک

از جمله در بیان حقوق  ؛های مشابهی داردبیان در کلمات معصومین نمونهشکل این  .است
وهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَخَرَ لَهَا»فرماید: بر شوهر می همسر هَا وَ یَکْس  شْبِع  در حالی که بخشش  ؛1«ی 

های غسل میانو یا غسل جمعه که در 2حقوق زوجه دانسته نشده است.از خطای زوجه 
به عبارت دیگر، در بین این روایات، جمع بین حک  راجح و واجب  3شده است.بیان واجب 

 ،انداشتراط لخظ خا  را فهمیده ،از فقیهان از این روایت یاینکه گروهرخ داده است و شاید 
 اند.دانستهلازم  م روایت رااحکبرخی ا و لذااست  متأار از همان سبک سخن معصومین

گرچه نافی اصل لخظ در قبول است نه لخظ  ؛رسدنظر میه البته بیان دوم ایشان صحیح ب
کاشف از  «نع »و  ،«نع »فرع بر « تیَ ضِ د رَ قَ فَ »خا ؛ و در توضیح ثن باید گخت: 

بر اساس «  عَ ت نَ الَ ا قَ ذَ إ»علاوه عبارت هپس صرف رضایت کافی است. ب ؛رضایت است
اگر بله و فلانی هنوز بله نگخته، »گویند: کنایه است. مثل اینکه در عرف می ،عرفیتخاه  

اگر ذاتا  حتی که خصوصیتی برای لخظ بله وجود ندارد. درحالی ؛«بگوید کار تمام است
خارجی  ۀو از روایت خصوصیت فهمیده شود، به سبب قرینپذیرفته نشود چنین تخاهمی 

در جواب، کافی « لت  بِ قَ »زیرا در فقه مسلّ  است که  ؛دست کشیدباید از این خصوصیت 
 نیست. «  عَ نَ »پس خصوصیتی برای لخظ  ؛است

بلکه  ؛خا  در عقد نکاح نیست ۀخلاصه ثنکه این روایت، نه تنها دلیل بر لزوم صیغ
 در این جهت، خصوصیت ندارد. هچراکه متع ؛مؤید جواز قبول با لخظ دال بر نکاح است

 اعلبه:ضعیف روایت . 2
 روایت دیگر در بیان صیغۀ عقد متعه، روایت اعلبه است: 

تْعَة  عَلَی »علي بن إبراهی  عن أبیه عن ابن أبي نصر عن اعلبة قَالَ:  كِ م  ج  ول  أَتَزَوَّ تَق 
هِ  ةِ نَبِیِّ نَّ هِ وَ س  كِ کَذَا وَ کَذَا وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِاِینِي وَ لَا أَرِاَ  نِکَاحا  غَیْرَ سِخَاح   کِتَابِ اللَّ

                                                      
 .1 ح حق...، باب ،511 و 510صص ،5ج ،الکافي کلینی، .1
یر علّامه، :ن .2 یر دلیل سیخی، ؛527  ،3ج ،الأحکام تحر  .31-29صص ،الأسرة احکام -الوسیلة تحر
 .2ح انواع...، باب ،10  ،3ج ،الکافي کلینی، .3
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ةَ    1«.یَوْما  بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَما  وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْكِ الْعِدَّ
روایت وارد است؛ به بودن  هروات حدیث از اجلا هستند اما اشکال ضعف سند و موقوف

است و با  ه، عقد متعروایتاستدلال بدین شکل است که گرچه موضوع  صورترحال ه به
شود و احکامی ه  مانند عدم ارث لزوم الخا  خا  برداشت می« تقول»جملۀ خبری 

اما اصل لزوم  ،زوجین در حدیث ثمده که با دلیل خارجی، اختصاصش به متعه معلوم است
 شود.خصوصیت می یصیغۀ خا ، اختصا  به متعه ندارد و از ثن الغا

کند که وجه نقد می و بدین2ی نقل کردهگروهزنجانی استدلال به این روایت را از محقق 
قرار بگذارد و  بانومقدماتی است که باید با  سخنانروایت ناظر به  ،به احتمال قوی

 ۀدر صیغ ،نه اینکه تمام اموری که در روایت ثمده ؛خصوصیات و احکام متعه را متذکر شود
نکاح لازم باشد. همچنین با توجه به اینکه عقد ازدواج منحصر به صورت مذکور در روایت 

 یاد شده از باب مثال باشد.  ۀنیست، محتمل است صیغ
 . صحیحۀ هشام3

محمد بن یحیی عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمیر عن هشام بن سال  قَالَ: 
لْت  کَیْفَ » ج   ق  كِ کَذَا وَ کَذَا یَوْما  بِکَذَا وَ  یَتَزَوَّ ج  هِ أَتَزَوَّ ول  یَا أَمَةَ اللَّ تْعَةَ قَالَ تَق  کَذَا الْم 

 3«دِرْهَما  الحدیث.
ثن در  یاد شدهگرچه برخی احکام  .است هاعلب روایتاستدلال به این صحیحه مانند 

است. این نکته را نیز باید  هحدیث اعلبهمان اشکال  ،اشکال ثنولی  استنیاورده حدیث را 
، چراکه احتمال شرطیت اصل لخظ ؛ذکر مثال، جواز معاطات نیست ۀاضافه نمود که لازم

 گونه عباراتِ صیغه، دال بر عدم لزوم صیغۀ خا  است.کافی است تا بگویی  این
 : است کلینی نقل کرده: صحیحۀ میثاق غلیظ (دوم

 محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أیوب عن برید العجلي
ْ  مِیثاقا  غَلِیظا  قَالَ الْمِیثَاق   سَأَلْت  أَبَا جَعْخَر  »قَالَ:  : وَ أَخَذْنَ مِنْک  هِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ قَوْلِ اللَّ

                                                      
 .1ح ،155  المتعة، شروط باب ،5ج همان، .1
 .3123- 3122صص ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، .2
 .5ح ،150 -155صص ،5ج ،الکافي کلینی، .3
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خْضِیهِ إِلَی امْرَأَتِ  لِ ی  ج  وَ مَاء  الرَّ ه  غَلِیظا  فَه  ا قَوْل  کَاح  وَ أَمَّ قِدَ بِهَا النِّ تِي ع   1«هِ.هِيَ الْکَلِمَة  الَّ
ْ  مِیثاقا   ۀشریخ ۀه مراد خداوند از ثی، در جواب برید عجلی کامام صادق وَ أَخَذْنَ مِنْک 

و غلیظ را  ،را پرسیده، میثاق را همان عبارتی دانستند که با ثن عقد نکاح منقعد شده غَلِیظا  
 کند.که مرد به همسرش منتقل می ایمنی

 ی روشندلیل ،خوییمحقق و  روایت، صحیحه است و صاحب مستند، ثن را مؤید
ممکن است گخته  ،در وجه استدلالالبته د؛ نبدون ثنکه بیانی بر این مدعا ذکر کن، 2دانسته

در « ال»و  ،شودکه عقد نکاح با ثن محقق می اندهشود که حضرت میثاق را الخاظی دانست
عقَد»در مقام بیان  علاوه حضرتهعهد ذهنی است. ب« الکلمة» پس الخا   ؛است« ما به ی 

 الخا  خا  عقد است. همان  ،3که راوی عادی نبوده ،معهود در ذهن برید
اما  ،در نقد این استدلال باید گخت گرچه روایت، دلالت بر اشتراط اصل لخظ در عقد دارد

را عهد  «ةالکلم»در  «ال»توان دار است و نمیدلالتش بر لزوم الخا  خا  در نکاح خدشه
الخا  خا   کارگیریبههمان  ذهنی دانسته و مدعی شد که سیره و معهود در زمان امام باقر

اگر ظاهر در ال  «ةالکلم»در  «ال»ای اابت نیست، و چراکه چنین سیره ؛در عقد نکاح بوده
، لخظ «کلمه»واژۀ  1تلغاهل طبق گزارش  همچنین نیست. نیز ظاهر در ال عهد ،جنس نباشد

اما در قرثن کری  در موارد متعدد در غیر  ؛است یا الخاظی اع  از کلمۀ مصطلح و الخا  خا 
ثید حقیقتی روشن است: می و زبان کلمه چون به لخظ . در این منظر،کار رفته استه لخظ ب
 َون ْ  تَنْطِق  ک  ه  لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّ إِنَّ

ن بداهتش در قرثن کری  در مورد به دلیل همی ؛ و ظاهرا  5
الخا  »یعنی  ،«کلمه» توحید و حضرت عیسیاست که  از این روحقایق به کار رفته است؛ 

 توان دست برداشت.چراکه از اتخاق لغویین بر ملخو  بودن کلمه، نمی ؛هستند« روشن الهی
و برای عدم ر عقد نکاح دانسته، دظ لخکارگیری بهزنجانی روایت را مؤید لزوم  محقق

                                                      
 .19ح ،501  همان، .1
 .129  ،33ج ،موسوعة خویی، ؛21  ،10ج ،الشیعة مستند نراقی، .2
 .(232   ،الرجال کشّی، )ر: .است اجماع اصحاب از برید .3
ین مجمع طریحی، ؛100  ؛3ج ،البلاغة أساس زمخشری، :مثل .4  ،فارس ابن ؛155  ؛0ج ،البحر

 .131  ،5ج ،مقاییسال معجم
  .23ثیۀ ذاریات، سورۀ .5
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: اول ثنکه در هر عقدی است به دو دلیل استناد نموده ،خا  ۀدلالت روایت بر لزوم صیغ
. روایت ه  که میثاق را به صیغۀ عقد و گیردتمام این مراحل طی نشده و انزال صورت نمی

عقد به طور  یزیرا انشا ؛ممکن است ناظر به فرد متعارف بوده ،لخظی تخسیر کرده یانشا
اخص از مدعا  ،، عقد باشد«میثاق»گیرد نه با فعل. پس اگر مراد از متعارف با لخظ انجام می

در حالی که غلیظ در تمام عقود،  ،دهثمبرای ثن « غلیظ»چون قید احترازی  ؛خواهد بود
برد. دوم ثنکه وجود ندارد و خود این اشکال، شرطیت لخظ در عقد را زیر سؤال می

در معنای مخلوقات الهی، در قرثن و غیر ثن شایع است. پس احتمال  «کلمه» گیریکاربه
  1.باشددر روایت غیر لخظ  «کلمه»رود که می

 
اما  ،است «ظیغل» دیبودن ق یغالب ه،یثن است که گرچه ظاهر ث شانیاول ا لیاشکال دل

ثنچه مانع پس ؛ چراکه داشتن ثن، منافات ندارد تیو خصوص «ثاقیم»بودن  یبا حتم نیا
ناظر به فرد  ظیغل نیبنابرااصل میثاق است که غالبا  غلیظ نیز هست؛  ،گرفتن مهریه است

 .ستیمانع از اطلاق ن یغالب دیاست و ق یغالب دیقبه اصطلاح، متعارف و 
به عبارت دیگر، خداوند از سنت پایبندی عرب به عهد و میثاق استخاده کرده و پس 

مایۀ تعجب دانسته است. پس غلیظ نبودن میثاق  ،این سنت استگرفتن مهریه را که نقض 
قد بها »بدین شکل که کلمه،  ؛با اصل میثاق ندارد یمنافات ،در جایی که انزال وجود ندارد ع 

در « کلمه» کاربرداشکال دلیل دوم ایشان ثنکه بر فرض،  بدون غلظت.ولی  ؛ستا« النکاح
عقد بها »چراکه برای ثن، صخت  ؛در الخا  دارد در این روایت ظهور ،غیر لخظ، شایع باشد

پس  ؛در عقد لخظی دارد و عقد با کلمه یعنی عقد با لخظعرفی کار رفته که ظهور ه ب« النکاح
نکاح از این عبارت  ۀظهوری در غیر عقد و سایر مخلوقات ندارد؛ بله الخا  خا  صیغ

 شود. برداشت نمی
الکلمة التی »اطلاق م صیغه خا  ندارد؛ اول پس این روایت به دو دلیل ظهور در لزو

شود. دوم ثنکه این روایت به سنتی شامل غیر الخا  خا  نیز میاست که « عقد بها النکاح
روایت در مقام بیان این نیست که اما  ؛برندبین مردم اشاره دارد که عقد لخظی به کار می

                                                      
 .3110  ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، 1.
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. مؤید این مدعا ثنکه باشدباطل  ،نکاحگانه بوده و بدون ثن عقد کارگیری الخا  سهسنت، به
که طبرسی ثن را نقل کرده، و البته به حسن و ابن  ضعیف از امام باقربا سند مطابق روایتی 
نیز نسبت داده است، میثاق غلیظ، عهدی است که زوج به  یو سدّ  هو قتاد کسیرین و ضحا
طبق این احتمال، اصلا   1.بنددمی «تسریح به احسان»یا  «امساک به معروف»هنگام عقد بر 

رحال دلالت بر لزوم اجمالی هبهاما . قرار دادبرای اشتراط لخظ را دستاویز توان روایت نمی
الخا  خا  بودن یا کخایت مطلق  جهتگرچه از  ؛لخظ در عقد نکاح در حال اختیار دارد

 در مقام بیان نیست.  ،لخظ
 نقل نموده است:  میرزای نوری چنین: کلمة الله روایت ضعیف (سوم

سَاءِ عَلَی »و في حدیث الحولاء بالسند المتقدم قَالَ:  فَقَالَتِ الْحَوْلَاء  ... فَمَا لِلنِّ
هِ  ول  اللَّ جَالِ؟ قَالَ رَس  ی ظَنَنْت   الرِّ سَاءِ حَتَّ وصِینِي بِالنِّ أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَئِیل  وَ لَْ  یَزَلْ ی 

نَّ  ه  سَاءِ فَإِنَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي النِّ وا اللَّ ق  د  اتَّ حَمَّ فٍّ یَا م  ولَ لَهَا أ   عَوَان  أَنْ لَا یَحِلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَق 
نَّ  وه  م  ْ  أَخَذْت  هِ  بَیْنَ أَیْدِیک  وجِهِنَّ بِکَلِمَةِ اللَّ ر  ْ  مِنْ ف  هِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اسْتَحْلَلْت  عَلَی أَمَانَاتِ اللَّ

هِ  دِ بْنِ عَبْدِ اللَّ حَمَّ ة  وَ شَرِیعَةِ م  نَّ  2.«الحدیث وَ کِتَابِهِ مِنْ فَرِیضَة  وَ س 
 را مردحقوق در پاسخ، برد و ایشان می شکایت شوهرش را پیش رسول خدابانویی 

د نکنبه این نکته اشاره می ،در مقام بیان حقوقدارند و حضرت میبرای او بیان  همسرش،بر 
 کنند. را بر خود حلال میزن الهی،  ۀکه مردها با کلم

 پیشینسند روایت ضعیف است؛ زیرا مراد از سند متقدم در کلام میرزای نوری، حدیث 
نقل کرده و در واقع منبع روایت، دعائ   اکتابش است که دعائ  بدون سند از رسول خد

و در مقام نخی  عامهنیز در مقابله با  1سید مرتضی 3.ستیامده ااست و در منابع شیعی ن
را  «کلمة اللّه»نقل کرده و مراد از  شاناشتراط شاهد برای عقد ازدواج، این روایت را از خود

شرط  ،گوید؛ پس در تحقق نکاحب« تزوّجت»و متزوّج، « زوجّت»داند که مزوّج، ثن می
 دیگری غیر از این الخا  وجود ندارد. 

                                                      
 .12  ،3ج ،البیان مجمع طبرسی، 1.
 .2-10027ح ،253-252صص ،11ج ،مستدرک نوری،2. 
 .59  ،5ج ،المبسوط ،یسرخس 3.
 .223 –221صص ،نتصارالإ مرتضی، شریف .4
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کلمة »شود که اابت نمیثن زیرا از  ؛از جهت دلالت نیز مشکل داردهمچنین روایت 
در غیر  «کلمة الله»خصوصا  که  ؛خا  نکاح باشد ۀصرفا  لخظ و ثن ه  الخا  صیغ «الله

 دارد. کاربرد لخظ نیز 

 قطعی و ادعای اجماع مستفیضدلیل دوم: شهرت 
دلیل دوم بر اطلاق اشتراط الخا  خا  در عقاد نکااح، وجاود شاهرت قطعای و ادعاهاای 

 یی از فقیهان، صیغه را در انشاگروهباره، زنجانی در این محققاجماع متعدد است. به بیان 
و  ،انادعناه گرفتاهمخارو گای لازوم لخاظ را در انشاای نکااح اند، اماا همنکاح لازم دانسته

مانند اینکه باید ماضی باشد یا نه؟ پس اعتباار لخاظ  ؛شان در خصوصیات الخا  استبحث
و عامه است و ایان مسائله از مساائل ماورد اباتلا اسات؛ اگار  شیعه، مورد اتخاق ءبرای انشا

   1شد.خلاف این طریق، طریق دیگری بود ظاهر می
 به چهار نکته توجه داشت:  باید اماچندان مخالخی پیدا نشده،  نقدمامتدرست است که در 

به ندرت تا پیش از شیخ، خا  را شرط نکرده(  ۀ)که صیغ رضویجز فقه هاول ثنکه ب
مطرح شده است؛ کتبی مانند مسائل علی بن جعخر، نوادر،  بحث اشتراط لخظ خا  در نکاح

به شرط ذکر لخظ خا  در عقد  ،اندبا اینکه به عقد نکاح پرداخته 2مهذّب ا  دعائ  و خصوص
که بدان  3اند و فقط سیدمرتضی به شکلی مستدل به اشتراط دو لخظ خا  پرداختهاشاره نکرده

« تزویجٌ و ربِّ الکعبه»ی از جمله کلینی که روایت گروهست ااشاره خواهد شد. پس محتمل 
 باشند.  تهباور داشدر فرض عذر  ک دست ،به عدم اشتراط الخا  خا  1را نقل نموده

توان به دوم ثنکه اشتراط صیغۀ نکاح، اع  از صیغۀ خا  با الخا  سه گانه است و نمی
 همۀ فقیهان نسبت داد مرادشان از صیغه، الخا  سه گانه است. 

چرا که بر فرض اجماعی وجود داشته باشد، مدرکی یا محتمل المدرک است؛  ثنکه سوم

                                                      
 .3102  ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، .1
 در 239  در و نکرده اشاره عقد در خا  الخا  به اما برشمرده را دائ  نکاح شرایط 179  ،2ج در او .2

  خا . لخظ ذکر بدون برشمرده را جرا و جلا تعیین فقط متعه عقد در واجب امور
 .327 -321صص ،یاتناصر ال مرتضی، شریف .3
 .2ح النوادر، باب ،107  ،5ج ،الکافي کلینی، .4
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تواند مستند شرط تحقق عقد است که می ثید تلخظ به لخظ،از بعضی روایات برمی
 مجمعین، همین روایات باشد. 

)و نه تصریحشان( مانعی  مجمعین یا مشهور سخنچهارم ثنکه مخالخت با اطلاق 
اطلاقش شامل نکاح جاهل،  هندارد؛ کلام مشهور در اشتراط الخا  خا  در نکاح، ب

از این  ،متیقن در دلیل لبی خذ به قدرتوان از باب اشود و میعاجز، مضطر و مانند ثن نیز می
 اطلاق دست کشید.

 بر عقد با لفظ خاص اندلیل سوم: سیره و ارتکاز متشرع
باه  ،بار اعتباار عقاد خاا  نکااحرا سیرۀ مسلمین در رد معاطات در نکاح،  ،1صاحب عناوین

از اسلام و  پیشای را به ؛ و چنین سیرهاز ثن ثگاهندداند که زنان و کودکان نیز بدیهی میای اندازه
 دهد.ادیان نسبت می ۀبلکه هم

در حالی که  ؛است انمتشرع ۀمنظور ایشان از سیره، سیردقت در این نکته لازم است که 
موافق احتیاط  ،. لزوم لخظ خا  ه گرفته شده باشداین سیره از فتوای فقیهان دارد احتمال 

از باب احتیاط  ،خا  لخظوای بسیاری از فقیهان به لزوم فتدارد احتمال بنابراین  ؛بوده
: عقد ماضی و اندثوردهاز ثن، از باب احتیاط  پسباشد. شاهد احتیاط، شرایطی است که 

ای بر لزوم الخا  خا  نسبت به ارتکاز و سیرهبر اینکه عربی باشد و مانند ثن. علاوه 
عدم ابوت  ،دور از مدینه مانند ایران یهاسرزمینطور که در  معذورین اابت نیست؛ همان

. شودو خواهد ثمد که بر فرض وجود سیره، به قدر متیقن ثن اخذ می ،یابدسیره، قوت می
و دیگر از اسلام و سیره نزد ادیان  پیش ۀدلیلی بر ادعاهای سیر ،همچنین صاحب عناوین

بدیهی بودن اطلاق  است.نیاورده نزد کودکان و زنان با الخا  خا   معروفیت لزوم عقد
 معنا ندارد.عامه لزوم عقد با الخا  خا  نیز با وجود مخالف از شیعه و 

                                                      
 .101  ،2ج ،العناوین مراغی، .1
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 دلیل چهارم: توقیفی بودن نکاح شرعی 
دلیل چهارم به بیان فاضل ثبی ثن است که تملیک شرعیِ بضع، متوقف بر اذن شارع اسات و 

پاس محقِاق عقاد  ؛نادارد الخا  سه گانه، توقیخی است و اذنی بر کخایت سایر الخا  وجاود
زنجانی نیز علاوه بر تسال  باین فقیهاان، نداشاتن دلیلای بار صاحت نکااح  محقق 1نیست.

توضیح ثنکه شاارع، نکااح  2.داندمعاطاتی را دلیل بطلان ثن و لزوم عقد خا  در نکاح می
 پاس تحقاق است؛ دهقرار دامردم جاهلی را بسیار تغییر داده و برای ثن، شرایط و ثاار خا  

اما بر صحت نکاح بدون الخا  خا ، چناین دلیلای  .چنین عقدی نیاز به دلیل شرعی دارد
 طور که بر نکاح بدون لخظ، دلیلی وجود ندارد.  همان ؛وجود ندارد

نکاح در منظر این فقیهان، عقدی تعبدی است و نه  توجه به این نکته لازم است که
مسلمان را به ثاار و شرایط نکاح شرعی جوامع غیر ،صِرف التزامی عقلایی، و برای همین

عقلا است که  ۀحالی که اصل عقد نکاح، مخهومی عقلایی در بین هم دانند؛ درملتزم نمی
و  یح دانستهصح را شارع این مخهوم .کندمتعلقش زوج و زوجه است و ایجاد زوجیت می

 ؛وجود نداردبرای ثن حدودی مشخص کرده است و دلیلی بر تعبدی بودن الخا  عقد نکاح 
های ناقض نیز مخل مثال 3طور که فاضل هندی به نبود نص استدلال نموده است. همان

چراکه احکام و ثاار عقد، جزء ماهیت عقد نیست. از طرفی عموماتی چون  ؛نیست
خه  نیز هست؛ و  5«أوفوا بالعقود»و  1«المؤمنون عند شروطه » شامل عقد نکاح با لخظ م 

بر لزوم عقد لخظی در نکاح، ادعای اجماع شود، به قدرمتیقن ثن  0رهاگر همانند ادعای سی
 زنی .اخذ کرده و عمومات را در خصو  نکاح مختار و عامد تخصیص می

                                                      
 .90  ،2ج ،الرموز کشف ثبی، .1
 .3112  ،9ج ،نکاح کتاب زنجانی، .2
 13  ،7ج ،اللثام کشف اصخهانی، .3
 .1ح ،20باب ،270  ،21ج ،الشیعة وسائل عاملی، .4
 .1 ۀثی مائده، سورۀ .5
 .29  ،1ج ،نکاحال کتاب شیرازی، مکارم :مانند .6
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 دلیل پنجم: استصحاب بقای حرمت یا عدم زوجیت 
 ،از دیگر اموری که ممکان اسات مساتند قاول باه لازوم اشاتراط الخاا  خاا  قارار گیارد

یا عدم زوجیت است؛ بادین بیاان کاه پاس از عقاد بادون الخاا   استصحاب بقای حرمت
بنابراین استصحاب عدم زوجیت یا بقاای حرمات  شود؛خا ، شک در تحقق زوجیت می

 نتیجه عدم صحت عقد با الخا  غیرخا  است. جاری خواهد بود.زن و مرد بر ه  
ا  غیرخا ، قابل الخ کارگیریبهاین دلیل با نبود دلیل بر صحت  باید در نظر داشت که

)و الِصل دلیل حیث لادلیل(؛ درحالی که ادلۀ متعددی بر صحت عقد در فرض  قبول است
 عذر هست که خواهد ثمد.

 دلیل ششم: لزوم هرج و مرج
به ایان بیاان  است؛لزوم هرج و مرج و اختلال نظام دلیل دیگری که ممکن است اقامه شود، 

باا اینکاه  ؛ستمایۀ هوسابازان قارار خواهاد گرفاتد با کنار گذاشتن الخا  خا ، ازدواجکه 
 1.داردروشن نیاز به سببی  بنابرایننکاح امری مه  است و 
گانه شرط است و ثنچه گخت در نکاحِ غیرمعذور، الخا  سهتوان در نقد این دلیل می

از جمله  ،و نیز سایر شروط نکاح ،ماند نکاح معذور است که در ثن لخظ دال بر نکاحمی
علاوه، ابت محضری نیز جلوی هشرط است. ب بانوتعیین نوع نکاح و مهر و در عده نبودن 

عقد نکاح را با لزوم شاهد  2رضوینیز ممکن است مانند فقه  .سوء استخاده را خواهد گرفت
 ثید. پس جایی برای اختلال نظام پیش نمی نمود؛ و ولی و تعین مهر محک 

 خاص، فارق نکاح و زنادلیل هفتم: وجود لفظ 
 اشاکال ایان ساخن ثن 3.، فارق نکاح و سخاح را الخا  عقد نکاح دانسته استانصاریشیخ 

زوجیت  یست که وطی در نکاح با قصد و عنوان زوجیت است و نیز نکاح، مسبوق به انشاا

                                                      
 .101  ،2ج ،العناوین مراغی، .1
 .،  232الرضا فقه ،رضا امام به منسوب .2
 77  ،نکاحال کتاب انصاری، .3



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،14ۀ 

تان
زمس

ز و 
پایی

 
140

2
 

 

114 

زوجیت است. پس باید منظور شیخ ایان باشاد کاه اگار  یبرخلاف زنا که بدون انشا ؛است
پاس ساخن شایخ  ؛و گرنه زنا اسات ،نکاحارتباط،  لخظی وجود داشته یوطی، انشا ازپیش 

خه  در نکاح نیست.   نافی لخظ م 

 عقد نکاح رسانندۀصحت با مطلق لفظ  ۀادل
در ادامه  .دست نیامده گانه باز ثنچه گذشت دلیل قابل اعتنایی برای اطلاق اشتراط الخا  سه

 .  شودی میبررسصحت نکاح بدون الخا  خا   ۀادل

 دلیل اول: عمومات کتاب
 ند:اعمومات عقد نکاح در قرثن کری ، دو قس 

اسات و ماراد از عقاود، عقاود « قارارداد و توافاق»معنای عقد : ود  ق  الع  وا ب  وف  أ ۀاول: عموم آی
شود. نیز عقود، شاملش می« بالعقودأوفوا »دلیل پس هر ثنچه عرفا  عقد است،  ؛عرفی است

ل در ثن برای اساتغراق ا ؛ چراکه1کندافادۀ عموم می یجمعچنین  کهل است اجمع محلی به 
ودِ »پس شمول دارد. پس  ،است ق  وا بِالع  در ثن کاه لخاظ خاا  را همۀ مواردی از نکاح « أوف 

 .اع  از عقد با لخظ خا  و یا مطلق لخظ مخهِا  ؛شودشامل می ،اما عرفا  عقد است ،نیست
خااطر ادلاۀ ه؛ البته در مورد نکاح شخص عامد بااستشامل را نیز همچنین معذور و عامد 

باه ایان « وفواأ»توان قائل به جواز شد و لذا گذشته )مانند سیرۀ مؤید به شهرت قطعی(، نمی
 ۀخورد. به عبارت دیگر، استدلال به ثیاه مبتنای بار شامولش نسابت باه همامقدار تقیید می

و « بیا زندگی مشترک شروع کنی »، «ما را به غلامی بپذیر»، «ملّکتکِ »نند عقدهای عرفی ما
چراکه معنای عقد )قرارداد و توافق( بار ثن صاادق اسات و لخاظ عقاود نیاز  ؛مانند ثن است

اوا »همچنین است اگر عقود را عهدهای مشادد بادانی . البتاه اگار عقاد در  .شمول دارد أوف 
ودِ  ق  رفی بدانی  تمسک بدان ممکن نیست؛ شیخ انصااری عقاود را را عقد شرعی، نه ع« بِالع 

 3.داندزنجانی، شرعی می محققاما  2عرفی

                                                      
 .217  ،الأصول کفایة ،خراسانی .1
 .50  ،3ج ،مکاسبال انصاری، .2
 .1057  ،11ج ،نکاح کتاب زنجانی، .3
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ت مَارِّ ]ح  مانناد:  در این دساته قارار دارد، ثیات متعددی: به عقد ازدواجآمر  دوم: عموم آیات
اوا   ...[یک  لَ عَ  اْ  أَنْ تَبْتَغ  اْ  مَاا وَرَاءَ ذلِک  حِالَّ لَک  سَاافِحِینَ فَمَاا وَ أ  حْصِانِینَ غَیْارَ م  ْ  م  بِاأَمْوَالِک 

ْ  بِاهِ مِانْ بَ  ْ  فِیمَاا تَرَاضَایْت  نَااحَ عَلَایْک  نَّ فَرِیضَاة  وَ لَا ج  ورَه  ج  نَّ أ  وه  نَّ فَآت  ْ  بِهِ مِنْه  عْادِ اسْتَمْتَعْت 
الْخَرِیضَةِ 

وا فِي الْیَتَامَی فَانْ ؛ 1 قْسِط  ْ  أَلاَّ ت  سَااءِ مَثْنَای وَ وَ إِنْ خِخْت  اْ  مِانَ النِّ وا مَا طَاابَ لَک  کِح 
بَاعَ  لَاثَ وَ ر  ا 

ْ  و  2 ْ  وَ إِمَائِک  الِحِینَ مِنْ عِبَادِک  ْ  وَ الصَّ یَامَی مِنْک 
َ
وا الِْ    .3وَ أَنْکِح 

است و اطلاق نکاح  ودِ ق  الع  وا بِ أوف  اول و ثیۀ  گروهاستدلال در این قس ، مانند  یوۀش
خه  نیز می  شود.شامل نکاح با لخظ م 

این ثیات در مقام بیان اشتراط یا عدم نادرستی استدلال به عموم ثیات بدان سب است که 
دوم در مقام بیان حک   ۀاول در مقام بیان اشتراط مهر و ثی ۀاشتراط الخا  خا  نکاح نیست؛ ثی

، ناظر به پیشین و پسین ۀسوم با توجه به شواهدی بر تشویق در ثی ۀتعداد مجاز زوجات و ثی
اینکه اصل تشویق به ازدواج است و نظارتی به بیان و کیخیت ماهیت عقد نکاح ندارد؛ مگر 

نکاح، اطلاق مقامی گرفت که در  ۀماد کاربردهایو سایر « نکحواأ»به کار گرفتن بتوان از 
 .شودبررسی میرو  مطالب پیش

 دوم: روایات دلیل 
 گردد.توان استناد نمود که در ادامه بیان میمیچهار دسته روایت برای اابات مدعا به 

در روایات، نکااح ساایر ملال، صاحیح قلماداد : اول: روایات دال بر صحت نکاح سایر جوامع
 شده است. به این روایات بنگرید:

 بصیر: و اباول مواقۀ 
علي بن أبي حمزة عن أبي بصیر عن أبي عبد  عنه عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن

ْ  جَائِزٌ »قَالَ:  الله ه  خَاحِ فَنِکَاح  کَاحَ مِنَ السِّ ونَ النِّ لُّ قَوْم  یَعْرِف   «.ک 
 بصیر: و ابدوم مواقۀ 

محمد بن الحسن الصخار عن محمد بن الحسین عن وهب بن حخص عن أبي بصیر 

                                                      
 .21ثیۀ نساء، سورۀ .1
 .3ثیۀ نساء، سورۀ .2
 .32ثیۀ نور، سورۀ .3
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هِ » :قَالَ  هِ یَ  سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللَّ ول  اللَّ ول  نَهَی رَس  مَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا  ق  قَالَ لِلِْْ أَنْ ی 
لِّ قَوْم  نِکَاحٌ    1«.وَ قَالَ لِک 

 صحیحۀ ابن سنان: 
قَذَفَ »عنه عن علي بن إبراهی  عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن عبد الله بن سنان قَالَ: 

وسِیّا  عِنْدَ أَبِي عَ  لا  مَج  لٌ رَج  هِ رَج  خْتَه  فَقَالَ  بْدِ اللَّ ه  وَ أ  مَّ ل  یَنْکِح  أ  ج  فَقَالَ لَه  مَهْ فَقَالَ الرَّ
ْ  نِکَاحٌ فِي دِینِهِْ .   2«نَعَْ  ذَاكَ عِنْدَه 

عقد  و گذارد،کند که هر قومی، بین نکاح و زنا فرق میاین روایات، این معیار را القا می
ها الخا  خا  دانی  که بسیاری از قومیتنکاحش صحیح و شرعی است. از طرفی می

ع  از معذور و ابنابراین یا باید در مطلق عقد نکاح،  ؛برندنکاح را در عقد به کار نمی
و یا لخظ خا  در حق معذورین شرط نباشد و ثنان  ،غیرمعذور، الخا  خا  شرط نباشد

متعین است. پس احتمال دوم  ؛معذور انگاشته شده باشند. احتمال اول منتخی است
 ها خصوصیتی ندارند جز عذر جهل، اع  از جهل به حک  یا موضوع؛همچنین این قومیت

توان جواز نکاح بدون الخا  خا  را از ثنان به مطلق معذورین سرایت داد. البته بنابراین می
بدین ادعا که خصوصیت  ؛در ایراد به تسری، ممکن است احتمال خصوصیت داده شود

به صحت یعنی جهل مرکب؛ باور به صحت عقد در نظر ثنها است؛ در حالی که  باورثنان، 
 و جهل مرکب، خود نوعی جهل به موضوع و مصداق عذر است.

 : است کلینی به سند صحیح نقل کرده: مَهر قرآن صحیحۀدوم: 
محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علي بن الحک  عن العلاء بن رزین عن 

بِيِّ »قَالَ:  بي جعخرمحمد بن مسل  عن أ جْنِي  جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّ فَقَالَتْ زَوِّ
هِ  ول  اللَّ جْنِیهَا فَقَالَ مَا  فَقَالَ رَس  هِ زَوِّ ولَ اللَّ لٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَس  مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَامَ رَج 

عْطِیهَا؟ فَقَالَ مَا لِي شَيْ  هِ ءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَ ت  ول  اللَّ ْ   أَعَادَ رَس  الْکَلَامَ فَلَْ  یَق 
هِ  ول  اللَّ لِ ا  َّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَس  ج  رْثنِ  أَحَدٌ غَیْر  الرَّ حْسِن  مِنَ الْق  الِثَةِ أَ ت  ةِ الثَّ فِي الْمَرَّ

رْثنِ  حْسِن  مِنَ الْق  کَهَا عَلَی مَا ت  جْت  ؟ قَالَ نَعَْ  فَقَالَ قَدْ زَوَّ . شَیْئا  اه  مْهَا إِیَّ  3«فَعَلِّ

                                                      
 .99ح ،172  همان، ؛115 ح ،175  ،7ج ،الاحکام تهذیب ،طوسی .1
 .1ح ،571  ،5ج ،الکافي ،کلینی ؛101ح ،127-120صص همان، .2
 .5ح ،320  ،5ج ،الکافي کلینی، .3
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اما عبارتی جز  نداز هر دو طرف وکیل شد ست که رسول اکرما وجه دلالت ثن
 بانوچراکه حضرت، ه  از طرف  ؛نکاح نیست ۀو این، صیغ ندبه کار نبرد را «زوّجتکها...»

 -دون ثنکه زوج، پس از ثن قبول کندب- در عقد نکاح «زوّجتکها»قبول نکرد و ه  عبارت 
کار برده شده است. ه تزویج که عبارت اصلی صیغه نکاح است ب ۀگرچه ماد؛ ج نیستیرا
به عنوان مصداقی از مطلق الخا  نکاح به « زوّجتکها»عبارت دیگر فقط احتمال هست ه ب

خه  در نکاح اابت می .کار رفته باشد  شود.پس از این روایت، صحت لخظ م 
بانویی مضاطر، باا ساه ساند باه ماا رسایده اسات؛ روایتی دربارۀ : مضطر بانویسوم: روایت 

شاروع شاده و باا ثن دو  1«رووا أنّ امارأة...»شیخ مخیاد کاه باا رشاد اضعیف، مرسل و نقل 
ای ثب در از روی اضطرار، خود را در قباال دریافات جرعاه بانوییطبق نقل، اختلاف دارد. 

ازدواج نداشاته و چاه بساا فکار و قصاد بوده که عوام  بانواختیار مرد صاحب ثب قرار داده؛ 
پیش خلیخه ثمد و درخواست تطهیر نمود؛ عمر دساتور رجا  او را  ،کرده که متعه زناستمی

پس از شنیدن قضیه، او را مضطر نامیاده  صادر کرد. در نقل عیاشی و مخید، حضرت امیر
رَّ غَیْرَ با   وَ لا عاد   ۀشریخ ۀخاطر ثیهو ب فَمَنِ اضْط 

حد کرد و در نقل کلینی، کاار از او نخی  2
 را ازدواج نامید.  بانو

 نقل عیاشی عبارت است از: 
ؤْمِنِینَ » :عن بعض أصحابنا قال مَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ اَلْم  ي فَ  أَتَت اِمْرَأَةٌ إِلَی ع  فَأَقِْ   رت  جَ إِنِّ

ؤْمِنِینَ  هِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِيٌ أَمِیر  الْم  حَاضِرا  قَالَ فَقَالَ لَه  سَلْهَا کَیْفَ  فِيَّ حَدَّ اَللَّ
هَا  فِعَتْ لِي خَیْمَةٌ فَأَتَیْت  رْضِ أَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِیدٌ فَر 

َ
نْت  فِي فَلَاة  مِنَ الِْ فَجرت قَالَتْ ک 

نَه  مِن نَخْسِي فَوَ  فَأَصَبْت   مَکِّ ه  اَلْمَاءَ فَأَبَی عَلَيَّ أَنْ یَسْقِیَنِي إِلاَّ أَنْ أ  لا  أَعْرَابِیّا  فَسَأَلْت  یْت  فِیهَا رَج  لَّ
ي أَتَ  ا بَلَغَ ذَلِكَ مِنِّ ی غَارَتْ عَیْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّ ه  عَنْه  هَارِبَة  فَاشْتَدَّ بِيَ اَلْعَطَش  حَتَّ یْت 

ه   فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَه  عَلِيٌ  تِي قَالَ اَللَّ رَّ غَیْرَ بَا   وَ لَا عَاد  هَذِهِ اَلَّ ضْط  وَ  فَمَنِ ا 
مَر   مَر  لَوْ لَا عَلِيٌ لَهَلَكَ ع    3.«هَذِهِ غَیْر  بَاغِیَة  وَ لَا عَادِیَة  فَخَلِّ سَبِیلَهَا فَقَالَ ع 

 : چنین است را ازدواج نامیده هینی که قضینقل کلو 

                                                      
 .207  و 200صص ،1ج ،الإرشاد مخید، .1
 .173 ثیۀ بقره، سورۀ .2
 .75و71صص ،1ج العیاشی(، )تخسیرالتفسیر عیاشی، .3
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علي بن إبراهی  عن أبیه عن نوح بن شعیب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن 
ا أَجْهَدَنِي الْعَطَش  وَ خِخْت   جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی»قَالَ:  کثیر عن أبي عبد الله مَرَ ... فَلَمَّ ع 

ه   ؤْمِنِینَ عَلَی نَخْسِي سَقَانِي فَأَمْکَنْت  یجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ مِنْ نَخْسِي فَقَالَ أَمِیر  الْم   1«.: تَزْوِ
کند و فیض کاشانی از این روایت جواز نکاح متعه با مطلق لخظ دال بر متعه را برداشت می

دانسته متعه شده و مهرش همان نمی ثن بانو؛ بدین بیان که 2شودلزوم الخا  خا  را منکر می
مهر  ک  بودنو  3صحیح دانسته شده «مرّة و مرّتین»در برخی روایات، متعه به  ست.ا ثب بوده

با را به این بیان که طرفین، لخظ  ؛کندنیز مضر نیست. اما صاحب جواهر این برداشت را رد می
پس باید روایت را بر وطی به حک  ازدواج حمل کنی ؛ یعنی  ؛اندنکاح به کار نبرده یقصد انشا

به که  را است، و نقل عیاشی بانونه تحقق ازدواج؛ و این حمل به اعتبار اضطرار  ،وطی حلال
 1، مشیر و مؤید این برداشت دانسته است.ثوردهاضطرار را  ،تزویججای 

در نقد صاحب جواهر باید گخت: این برداشت نادرست است و وقتی عرف، وطی حلال 
انشاء در  اشتراط ۀنیمگر به قر، کندواج نمیداند امام بر ثن اطلاق ازدرا در حک  ازدواج نمی

توان جواز مطلق لخظ رحال از این روایت نمیهبهدانسته شود.  یمجاز عقد، اطلاق امام
فقط در نقل کافی و با سند « تزویج...»خصوصا  که عبارت  ؛مخه  را در نکاح احراز نمود

 ضعیف ثمده است. 
 :است نقل کردهشیخ صدوق : مست بانویعقد  صحیحۀچهارم: 

ضَا»روي عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قَالَ:  لِیَتْ  سَأَلْت  الرِّ رْبِ  عَنِ امْرَأَة  ابْت   بِش 
ه   تْ أَنَّ کْرِهَا ا  َّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِكَ ا  َّ ظَنَّ لا  فِي س  جَتْ نَخْسَهَا رَج  نَبِیذ  فَسَکِرَتْ فَزَوَّ

هَا فَوَرِعَتْ مِ  زْوِیج  یَلْزَم  وَ لَهَا أَوِ التَّ یجِ أَ حَلَالٌ ه  زْوِ لِ عَلَی ذَلِكَ التَّ ج  نْه  فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّ
وَ  لِ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَه  بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَه  ج  کْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلرَّ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّ

وز   لْت  وَ هَلْ یَج  زْوِیج  عَلَیْهَا؟ فَقَالَ نَعَْ   رِضَاهَا. فَق    5.«ذَلِكَ التَّ

                                                      
 .2ح ،107  ،5ج ،الکافی کلینی، .1
 .311  ،21ج ،مفاتیح کاشانی، .2
 .5 تا 3ح جل،الِ من یجوز ما باب ،100 و 159صص ،5ج ،الکافي کلینی، .3
 .110-111صص ،29ج همان، نیز ؛151 و153صص ،30ج ،جواهر نجخی، .4
 .17ح ،32باب ،392  ،7ج ،التهذیب شیخ، نیز و ؛1130ح ،109  ؛3ج ،الفقیه لایحضره من صدوق، .5
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صحت ازدواج زنی را پرسیده که نبیذ نوشیده و در  محمد بن اسماعیل از امام رضا
در حال مستی را  خود را به همسریِ مردی درثورده، سپس به هوش ثمده و ازدواج حال مستی

از ثن ترسیده که این ازدواج بر او قطعی باشد و به همین خاطر با ثن مرد بر این  لینپذیرفته و
دانسته و محمد بن  شرضایت ۀرا نشانماندن زن در زندگی مرد ازدواج مانده است. حضرت، 

 اسماعیل برای اطمینان بیشتر، دوباره صحت نکاح را از حضرت جواب گرفته است.
که در حال مستی عقد  بانوییدارد بر صحت نکاح  و دلالت 1سند روایت، اعلایی است

از فقیهان مانند شیخ  گروهیرضایت داده است. به زندگی با مرد ، بهبودیاز  پسکرده و 
به نظر اما  2اندصدوق، شیخ طوسی، ابن براج، و صاحب مدارک به این مضمون عمل کرده

قابل حمل بر لبته روایت که ا اند، مشهور فقیهان از این روایت اعراض نمودهسید یزدی
به هنگام ادای عقد، التخات به عملش داشته و در نتیجه قصد  بانوکه این؛ یکی 3ی استمحامل

اگر قصد بانوی مست، دارد که گونه بیان میصاحب جواهر این حمل را این 1.عقد کرده است
البته  5کند.میی قصدش اار پسین ۀبا اجاز ،دادهعقد داشته اما مصلحتش را تشخیص نمی

است و ثمده  بهبودیاز پس  بانوچراکه در خود روایت، انکار  ؛حمل سید خلاف ظاهر است
ی این محمل را کاملا  بعید دانسته و مشکل روایت را فقط اعراض یخومحقق برای همین 

  0نماید.داند و اعراض را ه  از جهت صغری و ه  کبری رد میمشهور می
ی نیز به مضمون حدیث گروهاند و ی از فقیهان به این بحث نپرداختههگروبا توجه به اینکه 

ی، اعراض یخومحقق توان مشهور را اابت ندانست و بر فرض ابوت، مانند اند، میعمل کرده
وَ »د در عبارت رسمشهور را اابت ندانست. همچنین به نظر می إِذَا أَقَامَتْ مَعَه  بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَه 

، فعل اقامه با مرد مبتنی بر عقد در مستی، کافی دانسته شده است؛ از طرفی محرز «رِضَاهَا
نیست عقد مست با الخا  خاِ  نکاح بوده باشد و اینکه سائل بر ثن اطلاق تزویج نموده 

                                                      
 .3113  ،10ج ،نکاح ،زنجانی .1
 30-29  ،1ج ،الأحکام مدارک ؛190  ،2ج ،المهذّب ؛102  ،النهایة ؛309  ،المقنع .2
 .003  ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، .3
 131  ،7ج ،تذکره ،علامه .4
 .115  ،29ج ،جواهر نجخی، .5
 .003  ،5ج ،)المحشی( الوثقی العروة یزدی، .6
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کارگیری الخا  خا  در عقد، تلازمی هچون بین تزویج عرفی و ب ؛کندمشکل را حل نمی
 قصدشرعا  الخا  خا ، شرط است و مست،  کارگیریبهر علاوه قصد نکاح دهنیست؛ ب

 ۀغیصکه دلالت دارد پس این روایت بر صحت نکاح در جایی  .شته و مستی سخه استندا
کرده  لشیکار رفته و قصد لاحق، تکمه در مورد مست، بدون قصد ب ایدارد  یعقد، نقصان

خصوصیت ندارد و مستی مرد نیز همین حک  را دارد،  بانوطور که مستی  هماننیز ؛ و است
 ؛را شامل است ی که لخظ به همراه قصد استعذر مستی نیز خصوصیت ندارد و سایر اعذار

بیند؛ پس این روایت، نمی جاهل به لخظ خا  و مضطرّ  ،چراکه عرف فرقی بین مست
  کند.معذورین اابت میاین صحت نکاح بدون الخا  خا  را نسبت به 

 اطلاق مقامیدلیل سوم: 
باابی کاه  157و نیاز  1تنظی  نمودهبابی که صاحب وسائل برای عقد نکاح و اولیائش  22از 

قدر باه زوایاای  توان مدعی شد شارع ثنراحتی میه ب 2برای مقدمات و ثداب نکاح قرار داده
باا اطالاق توان می ،نکاح اهتمام دارد که اگر نسبت به دخالت داشتن اصل لخظ سکوت کند

مقامی، در عقد دائ ، نکاح با مطلق الخا  دال را صحیح دانست؛ هرچند در متعاه کاه قارار 
با این بیان که عقاد  خا  باشد. ۀمند و با صیغبوده لخظ در میان باشد، این لخظ باید ضابطه

پس باا  ؛نکاح، امضایی است؛ برخی موارد نکاح در زمان شارع رایج بوده و ردعی ه  نشده
نکحات و أشود گخت لخظ خا  شرط نیست. شارع مقدس، لخظ خا  )ق مقامی میاطلا

را باب کند ناه  حیصح قیمصاد نیو ا مند کندمتعت و زوجت( را ثورده تا صرفا  ثن را ضابطه
. این اصل )قاعاده( اوردیحساب نه نکاح را ب یموارد عقد عرف ریبخشارد و سا یبر ثن پا نکهیا

 اصالة الخساد است.  شود و مقدم براانوی می
چون واضح بوده که لخظ خا   ؛اگر اشکال شود که شارع شاید به عقد نکاح نپرداخته

که این سخن بر فرض صحتش، جلوی اطلاق مقامی را توان پاسخ داد میلازم است؛ 
اما  .یابد که الخا  خا  عقد وجود داشته باشدگیرد و عقد نکاح به مواردی انصراف میمی

                                                      
 .300 تا201صص ،20ج ،الشیعة وسائل عاملی، .1
 .259 تا13صص ،همان .2
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 ،چراکه محرز شده که برخی مسلمانان عصر معصومین ؛سخنی اابت نیستصحت چنین 
 ساختند. الخا  خا  عقد نکاح را جاری نمی ،ایراندر مثلا   ،هاخصوصا  غیرعرب

یک برای نکاح وجود داشته؛ روش به عبارت دیگر ممکن است در عصر معصومین دو 
برای روش دیگر و  ،نکاحبرای معذورین و جاهلان به حکِ  لزوم صیغۀ خا  در روش 

به حک  و غیر معذورین؛ برای دسته اول، نکاح با لخظ دال بر نکاح، کافی بوده اما ثشنایان 
 وم  قَ  کلِّ لِ »شاهد این تخصیل علاوه بر روایت  است. برای دسته دوم، صیغۀ خا  شرط بوده

اشتراط الخا   بر عدم رهیگرچه س، سیرۀ مسلمانان دورافتاده مانند ایران است؛ 1«احٌ کَ نِ 
بسیاری از ایرانیان تازه مسلمان در روستاها و  دیثینظر مه اما ب ،ستیخاصه، محرز ن

 نمودند.عقد نکاح می یشهرهای دورافتاده، با زبان فارسی و سیرۀ رایجشان انشا
وا طور که شارع فرموده:  تقریب دیگری از اطلاق مقامی بدین بیان است که همان قَال 

مَا الْ  بَاإِنَّ مَ الرِّ ه  الْبَیْعَ وَ حَرَّ بَا وَ أَحَلَّ اللَّ بَیْع  مِثْل  الرِّ
، نکاح را نیز حلال دانسته و زنا را حرام. 2

اندیشند و است و اینکه اختلال دارند و وارونه می خورانشریخه در مورد ربا ۀتوضیح ثنکه ثی
داوند بیع را حلال ساخته گویند بیع مثل ربا است، در حالی که خچراکه می ؛کنندعمل می

است و ربا را حرام. وجه استدلال نیز بدین قرار است که اگر این عبارت شریخه، کلام کخار 
خداوند با نقل قول از ثنان، حلیت بیع عرفی را تأیید کرده است. در این ثیه، بیع،  ،ه  باشد

بَادر این عبارت، اشاره به همان بیع در « البیع»چون  ؛عرفی است مَا الْبَیْع  مِثْل  الرِّ است  إِنَّ
در نظر ثنان حلال ساخته و  را که چیزی جز بیع نزد عرف ثنان نیست؛ یعنی خداوند بیع

طور خداوند نکاح را حلال ساخته و زنا را حرام، و چون  ربای در نظر ثنها را حرام. و همین
رفی عرف، عقد با الخا  دال بر از ط .به نکاح عرفی اکتخا کرده است ،نکاح را توضیح نداده

اطلاق مقامی به توان داند؛ پس در این موارد مینکاح اما غیر مختص به ثن را نکاح می
  .استدلال نمود اباحۀ نکاح

                                                      
 .گذشت صحت بر روایی ۀادل اول مورد عنوان هب روایت، این از بحث .1
 .275ثیۀ بقره، سورۀ .2
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 دلیل چهارم: سکوت امام در قبال فتوای عامه به عدم اعتبار الفاظ خاص
 ی)فقیه و متکل  کوفاه( و ااور نیخهمانند مالک )فقیه مدینه(، ابوح دانشیان عامهی از گروه باور

اسات؛  قرینۀ ظنی بر کخایت مطلاق لخاظموجب ، 1نکاح فهمانندۀبرخی الخا  مبنی بر کخایت 
 ،با الخا  بیع و هبه و تملیک به ابوحنیخه و اصاحابش را طور که سید مرتضی جواز نکاح همان

؛ چراکاه 2مهر را به مالاک نسابت داده اسات یاد نمودنشرط ه و جواز نکاح با لخظ غیرخا  ب
فقاه حااک  و رایاج در  ،بروجاردی و شابیریثقایان ی از فقیهان معاصر مانند گروهطبق مبنای 

زدند. از ، فقه مخالخین بود و حضرات در موارد خلاف، بر این فقه حاشیه میزمان صادقین
نظار و حاشایه بیشاتر نماودن روشان تر باشاد اهمیات تر و مه ای مبتلابهطرفی هرچه مسئله

در حالی که با وجود اهمیت و ابتلای عقد نکاح، هیچ روایتی در اشتراط لخظ خاا   ؛شودمی
در عقد دائ  از معصومین صادر نشده است، و هماین عادم صادور در چناین فضاایی دال بار 

 کافی است. بنابراین مطلق لخظ دال بر نکاح و البته در معذور،  ؛اشتراک نظر با فقه رایج است
فقیهان و  ۀالبته ممکن است به این بیان اشکال شود که این نظر عامه، مخالف سیر

و فقیهان شاهد  انمتشرع ۀمبنی بر اشتراط الخا  خا  در نکاح است و چون سیر انمتشرع
 ،بر وجود روایت یا روایاتی بر خلاف نظر عامه است و مخالخت عامه از مرجحات است

، صحیح پاسخ، شاهدی ظنی بر صحت سیره است. اما این عامه از گروهپس نظر این 
 لخظ خا  در عقد نکاح اابت نیست.کارگیری بهای مبنی بر سیرهکه چراکه گذشت  ؛نیست

 معیار در صحت عقد معذور
پس از اابات صحت نکاح معذورین باید اذعان نمود که فرقی بین انواع عذر در ایان جهات 

لکالّ »از روایات  است،چراکه علاوه بر ثنکه اطلاق مقامی، شامل تمامی معذورین  ؛نیست
 باانویو نیاز روایاات  ،کنادکه عقد جاهل به حک  و نیز موضوع را تصاحیح می «قوم نکاح

خصوصیت کارده  یالغا ،مضطر و مَهر قرثن و عقد در مستی که در مورد عذر خا  هستند
معیار صحت عقاد معاذور ایان  که. نتیجه ثنشودداشت میبر« عذر»و عنوان مشیر به عنوان 

                                                      
 .521  ،تذکره حلی، :از نقل به .1
یاتالن همو، ؛221  ،نتصارالإ مرتضی، شریف .2  .325  ،اصر
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خه  عقاد با کاار رود؛ بناابراین اگار هاست که با قصد نکاح، به هر شکل و هر زبانی الخا  م 
شاود و اگار اکاراه و اضاطرار بار میبساته عقاد  ،مکرَه یا مضطر، اختیارا  قصاد نکااح کناد

شاود؛ نمی بساتهعقاد  ،کااح نکنادلخظ نکاح باشد اماا مکارَه و مضاطر قصاد ن کارگیریبه
اختیاار ماثلا  از شادت تارس، بی ؛همچنین اگر اکراه و اضطرار بر خود قصد ه  فرض شود

نتیجه ثنکه عقد تمامی معذورین، اع  از جااهلین باه  شود.نمی بستهباز ه  عقد  ،قصد کند
 حک  یا موضوع و مضطرین و سایر معذورین، صحیح خواهد بود.

 گیریبندی و نتیجهجمع
بنابراین نکاح معاطااتی کاه لخاظ  ؛لخظی در تحقق نکاح معتبر است یبه ضرورت فقه، انشا

طور که در غیر معذور، این انشاء باید با یکای از الخاا  خاا   مشروع نیست. همانندارد، 
صحیحۀ صیغۀ متعاه و  ،صورت پذیرد و این مدعا مستند به شبه اجماع بر لزوم صیغۀ خا 

   ب در صورت شک است.نیز وجود استصحا
و بعضی روایات تمسک « ودِ ق  الع  وا بِ وف  أ»اگر برای نخی اشتراط لخظ خا  به اطلاق 

و اگر شامل عقود عرفی ه   دانست،شامل عقود شرعی را « واوف  أ»اطلاق توان ، میشود
« ودِ ق  الع  وا بِ وف  أ». بیان دیگر ثنکه اگر ستاباشد در عقد عرفی بودن مطلق نکاح تردید 

های الهی و عقود بین مردم هست نه مطلق احتمال انصرافش به پیمان ،مجمل نباشد
حتی در عقد توقیخی؛ پس یارای مقابله با شبه اجماع و روایت صیغۀ  ،های بین مردمپیمان
 ندارد و نکاح بدون الخا  خا  در حال عادی صحیح نیست. را متعه 

کاح در حال عذر قائل شد؛ چراکه علاوه صحت مطلق لخظ دال بر ن توان بهدر هر حال می
بر فرض  - اجماع باید در نظر داشت که ،خصوصیت از صحیحۀ عقد سکری یبر الغا

 ؛پس این مدعا خلاف اجماع نیست ؛و قدر متیقنش شخص عامد است ،دلیل لبی - تحققش
لخظ چون فتوی بر خلاف اطلاق اجماع، اشکال ندارد و مجمعین در اینجا تصریح ندارند که 

و  «احکَ نِ  وم  قَ  لِّ ک  لِ »روایات اطلاق مقامی و نیز در حال عذر نیز شرط است. از طرف دیگر 
 مجموعا  دلیل بر صحت خواهد بود.  ،مضطر و مهر قرثن و عقد در مستی بانوی

قانون مدنی است و توجه به ثن، تحولی  1000و  1002ای بر دو مادۀ این نظریه، تبصره
 حقوقی کشور ایجاد خواهد کرد.در مجامع علمی و 
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